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شماره صد و پنجاه‌وسه 6 خرداد 1397 یکشنبه

در تئوری‌های توسعه، سرمایه انسانی مهم‌ترین محرک 
به‌شمار می‌رود و اســتفاده بهینه از این مولفه در پیشبرد 
برنامه‌های توســعه‌ای، مســتلزم نگاه برابر و متوازن به 
هر دو جنس زن و مرد است. نگاه متوازن به جنس زن و 
مرد را می‌توان در بسیاری از زمینه‌ها از جمله تعداد زنان 
فعال در کار موردتوجه قرار داد. آمارهای منتشرشــده در 
حوزه کار کشــورما بیانگر این واقعیت اســت که در بازار 
کار ایران، برابری جنســیتی امری چنــدان مورد توجه و 
پذیرفته‌شــده نیست و با وجودی که طبق آخرین آمارها، 
تعداد زنان شاغل در سال96 نسبت به سال 95، افزایش 
340هزارنفــری یافته و بــه پنج‌میلیــون و 232هزار نفر 
رســیده، زنان همچنان در آمار بیــکاری از مردان جلوتر 
هســتند، به نحوی که در جمعیت موثر شاغل ورودی به 
بازار کار)15 تا 29 ســال( با وجود کاهش 2/4درصدی در 
آمار کل، تعداد بیکاران زن افزایش یک‌درصدی داشــته 
است. پیامدهای نابرابری فرصت‌های شغلی برای زنان 
و مردان در ایران را با دو اقتصاددان به بحث نشستیم که 

حاصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

افزایش تعداد شاغلان زن به معنی رفع تبعیض ��
جنسیتی نیست

دکتر سپیده کاوه، دکترای اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس 
و اقتصاددان، افزایش صرف شــاغلان زن را به معنی رفع 
تبعیض جنسیتی نمی‌داند و در این‌باره به »آتیه‌نو« توضیح 
می‌دهــد: »در تابــع تولید، در کنار نیــروی کار، تکنولوژی 
و ســرمایه، نهاده ســرمایه‌ انســانی )که معمولًا با متوسط 
ســال‌های تحصیل و مهارت‌های نیروی کار اندازه‌‌گیری 
می‌شود( نیز گنجانده می‌شــود. کشورهایی که از سرمایه‌ 
انســانی بالاتری برخوردار هســتند می‌توانند به نرخ رشد 
اقتصادی و تولید سرانه‌ بالاتری دست یابند، بنابراین یکی از 
دلایل مهم وجود تفاوت در نرخ رشد و تولید سرانه‌ کشورها، 
تفاوت در سرمایه‌ انسانی آن‌هاســت. پایین‌آمدن متوسط 
استعداد و توانایی افراد شاغل سبب كاهش متوسط سرمایه‌ 
انســانی جامعه  شده و كاهش ســرمایه‌ انسانی نیز بالطبع 
سبب كاهش رشد اقتصادی می‌شود.« مولف کتاب »زنان 
و توسعه اقتصادی« افزود: »با پذیرش این فرض که توزیع 
اســتعدادها و توانایی‌ها در زنان و مردان به‌صورت یکسان 
است و مردان هیچ برتری به لحاظ هوش و استعداد نسبت 
به زنان ندارند، اگر محدودیت خاصی در انتخاب‌ها اعمال 
نشود و تنها شایستگی، معیار گزینش باشد، در هر مجموعه‌ 
انتخابی بهترین‌های هر دو جنس انتخاب می‌شوند. حال 
اگر یك محدودیت قراردادی در انتخاب‌ها گنجانده شود؛ 
)انتخاب تعداد مردان بیشتر(، مردان با توانایی کمتر، به جای 
زنان با توانایی بالاتر در مجموعه‌ انتخاب لحاظ می شوند. 
دراین‌ صورت، متوسط استعداد مجموعه کلی انتخاب‌ شده 

با لحاظ محدودیت جنســیتی پایین‌‌تر از متوسط مجموعه‌ 
انتخاب بدون محدودیت می‌‌شود، بنابراین در این وضعیت 

متوسط سرمایه‌ انسانی کشور کاهش خواهد یافت.«

حذف آشــکار و پنهان زنان از مشاغل مدیریتی ��
در ایران

 این اقتصاددان، تبعیض جنسیتی حاکم بر بازار کار ایران 
را به مفهوم وجود روند کُند پیشرفت‌های شغلی و حرفه‌ای 
برای زنان دانست و تصریح کرد: »واقعیت‌های موجود در 
بازار کار ایران حکایت از آن دارد که در موقعیت‌های برابر، 
زنان قبل از اثبات شایستگی‌ها و توانایی‌های شغلی‌‌شان، 
باید در اثبات "جنس دوم و ضعیف" نبودشان تلاش کنند. 
حذف زنان از مشاغل مدیریتی در ایران به‌صورت آشکار و 
پنهان وجود دارد و سبب هدررفت منابع می‌‌شود، بنابراین 
افزایش تعداد شــاغلان زن را نمی‌توان به معنی افزایش 
ضریب اشــتغال موثر آن‌ها دانســت. در تخصیص منابع 
هرگونه محدودیت سبب دوری از تخصیص بهینه می‌شود 
و نگاه جنسیت‌‌زده‌ای که در بازار کار ایران وجود دارد نیز به 
‌مثابه‌ یک محدودیت عمل کرده و اقتصاد ما را از بهینگی 
دور می‌‌کند. بارزترین نمود این مسئله حذف زنان از مشاغل 
مدیریتی است. ایران به ‌جهت این نوع تبعیض، وضعیت 
نامناسبی دارد و در زمره‌ بدترین کشورها، حتی پایین‌تر از 
عربســتان، بحرین و عراق جا گرفته اســت.« وی با بیان 
اینکه تبعیض جنســیتی علیه زنان در مدل‌های مختلف 
توسعه همواره به‌عنوان سرعت‌گیر توسعه اقتصادی مطرح 
است، افزود: »البته مثال‌های نقض نیز برای این موضوع 
وجود دارد. به‌‌طور مثال، در مطالعه بسیار بحث‌برانگیزی 

که ســگینو، اســتاد اقتصاد در دانشــگاه ورمونت آمریکا 
انجام داده این مســئله مطرح شده كه در برخی كشورها 
)كشــورهای نیمه‌‌صنعتــی صادرات‌محور بــا كالاهایی 
که عمدتا توســط زنان تولید می‌شــود( تبعیض جنسیتی 
دستمزد علیه زنان به‌ دلیل كاهش هزینه‌های دستمزد در 
كل اقتصاد این كشورها كه عمدتاً روی صادرات كالاهای 
تولیدی توســط زنان اســتوار است، ســبب افزایش رشد 
اقتصادی می‌‌شود، اما اینکه بتوان رشد اقتصادی مذکور 

را به‌طور پایدار حفظ کرد به شدت مورد تردید است.«

قوانین، استخدام زنان را پرهزینه کرده است��
این اقتصــاددان با اشــاره به نقش قوانیــن و مقررات در 
اشــتغال زنان، اظهارکرد: »حقیقت این است که به دلیل 
برخی موارد در قانون کار و وجود برخی "مزایای اجباری" 
که در دیگر قوانین اســتخدامی برای زنان لحاظ شــده، 
استخدام زنان از نظر قانونی دارای هزینه‌ اضافه‌‌تری برای 
کارفرمایــان بوده و صرفه‌ اقتصــادی و تمایل بنگاه‌های 
اقتصادی را جهت اســتخدام قانونی و پایدار آنان کاهش 
داده اســت.« وی با تاکید بر اینکه دو عامل مهم و حیاتی 
سرمایه‌ فیزیکی و سرمایه‌ انســانی در توسعه اقتصادی، 
نقش دارد، خاطرنشان کرد: »بی‌تردید ما برای رشد کشور و 
بزرگ‌تر‌کردن کیک اقتصادی نیاز به ارتقای این دو سرمایه 
داریم. ارتقای سرمایه‌ انسانی از طریق آموزش و استفاده‌ 
بهینه از آموزش‌های انجام‌شده صورت می‌‌گیرد. در ایران 
هزینه‌ زیادی بابت آموزش دختران صرف‌شده و تقریباً در 
این زمینه تبعیضی وجود ندارد. حال اگر این آموزش‌های 
انجام‌‌شده سهم موثری در تابع تولید اقتصاد کشور نداشته 

باشــد، زنــان تحصیل‌کرده نه‌ تنها ســبب افزایش رشــد 
اقتصادی کشور نمی‌‌شــوند، بلکه موانعی در جهت رشد 

اقتصاد نیز ایجاد می‌‌کنند.«

تبعیض جنسیتی علیه زنان با نابرابری دستمزد ��
دکتر حســین راغفر نیز معتقد است: »یکی از دلایل رشد 
پایین اقتصاد ایران، حضور ناکافی زنان در اقتصاد است.« 
این اقتصاددان با بیان اینکه تبعیض جنسیتی در بازار کار 
ایران به‌رغم افزایش تعداد شاغلان زن در آخرین آمارهای 
منتشرشده، کاملا محسوس و قابل مشاهده است، یکی 
از مــوارد تبعیض جنســیتی را نابرابری دســتمزد زنان و 
مردان در موقعیت‌های شغلی مشابه دانست و اظهارکرد: 
»افزایش اختلاف در دستمزدهای دریافتی زنان و مردان، 
دو اثــر منفی به دنبــال خواهد داشــت: "کاهش میزان 
اشــتغال زنان" و "افزایش نرخ باروری". در نتیجه کاهش 
رشــد اقتصادی متاثر از دو فاکتور مورد اشاره رخ خواهد 
داد.  مسئله‌ دستمزد فی‌‌نفسه، اهمیت اساسی در تعیین 
میــزان رفاه افراد دارد. همچنین در دامنه‌ بی‌شــماری از 
تصمیمات افراد در مورد مســائلی همچون مشــارکت در 
نیــروی کار، زمــان ازدواج و تعداد باروری مؤثر اســت و 
تأثیرات چشمگیری در توان چانه‌‌زنی افراد در خانواده نیز 
به‌دنبــال دارد. آمار مدونی در مورد تبعیض دســتمزد در 
سطح کلان برای ایران وجود ندارد، ولی پژوهش‌های خرد 
صورت‌گرفته حکایت از تبعیض شدید در این مورد است.«

تبعیض جنســیتی، عامل کاهش تمایل زنان به ��
مشارکت در ایجاد ارزش‌افزوده

راغفر با بیان اینکه تبعیض‌های مختلف موجود علیه زنان 
دارای اثر تشدیدکننده بر یکدیگر هستند، افزود: »اختلاف 
دستمزد جنسیتی یكی از عوامل محدودكننده و دلسردكننده‌ 
زنان بــرای حضور در صحنه‌های اقتصادی اســت. عدم 
وجود شانس برابر برای استخدام و كسب شغل مناسب به 
علت تبعیض جنسیتی، دیگر مانع مهم پیشرفت كاری زنان 
محسوب می‌‌شــود. در محیط اقتصادی كه زنان دستمزد 
مورد انتظارشــان را دریافت نكنند یا بــه صورت تلویحی و 
ضمنی فقط جهت اشــتغال در مشــاغل با دستمزد پایین 
استخدام شــوند، تمایل كمتری به مشارکت موثر در ایجاد 

ارزش‌افزوده خواهند داشت.
از طرفــی بــه همین دلیــل در چنیــن جامعــه‌ای میزان 
ســرمایه‌گذاری در مــورد زنان از جمله ســرمایه‌گذاری در 
آموزش نیز كاهش پیدا خواهد كــرد، زیرا در آینده بازدهی 
مناســب را نخواهند داشت. از طرفی كارفرمایان نیز تمایل 
به استخدام نیروهای با سرمایه‌ انسانی پایین‌تر و با بازدهی 
کمتر ندارند و این ســبب كاهش مجدد استخدام می‌شود. 
به‌طورخلاصه می‌توان گفت وجود تبعیض علیه زنان در ابعاد 
مختلف روی یكدیگر اثرگذار بوده و سبب ایجاد یك دور باطل 
شده که در مجموع کاهنده سرمایه انسانی و سرعت توسعه 

اقتصادی کشور می‌شود.«

متغیرهــای زیادی در بحث آسیب‌شناســی بازماندن زنان 
از دسترســی به موقعیت‌های شغلی مولد و کارآفرینی مورد 
بررســی قرارگرفته اســت که این بحث در کشور ما بیشتر از 
سایر مولفه‌ها روی متغیر فرهنگی تاکید دارد. همان‌طور که 
می‌دانیم باورهایی که از دیرباز نسبت به امرارمعاش، ریاست 
خانواده و مســئولیت‌های اقتصادی وجود داشــته بیشتر 
جانب مردان را در نظر گرفته اســت. حتی آنجا که صحبت 
از حقوق خانواده می‌شــود، ریاست خانواده و مهم‌تر از آن، 
مسئولیت اقتصادی برعهده آقایان گذاشته شده است. این 
نگاه فرهنگی که البته در باورهای زنان نیز ریشه دوانده طی 
سال‌های گذشته منبع بسیاری از تحولات اقتصادی بوده که 
نمی‌شود تاثیر آن‌ها را بر موقعیت شغلی و اقتصادی زنان انکار 

کرد. خوشبختانه این متغیر فرهنگی به مرور زمان دستخوش 
تغییر شده است و از این پس امید است دیدگاه‌ها و باورهای 
مشابه آن نسبت به گذشته کم‌رنگ‌تر شود. نمونه این تغییر 
نگاه و باور را می‌شود در عوض‌شدن قالب مردانه بعضی از 
مشاغل یافت. برای مثال، تا چند سال پیش کار کردن زنان 
در رســتوران‌ها یا رانندگی تاکسی و حتی کامیون و مشاغل 
مشــابه شاید کاری کاملا خارج از عرف جامعه تلقی می‌شد 
در صورتی که در حال حاضر حضور زنان در بخش خدماتی 
این مشاغل بیشتر شده است. باورهای جنسیتی نسبت به 
زنان به‌ویژه با این نگاه که زنان  در اولویت دوم هستند عامل 
کلیدی در نگاه ناعادلانه به زنان در حوزه حقوق و دســتمزد 
بوده اســت و البته زنان در بخش‌های کلان‌تر و در ساختار 
نیز با موانعی مثل موانع قانونی، موانع ســاختار ســازمانی و 
اداری، موانع دریافت مجوز و اخذ تسهیلات بانکی، روبه‌رو 
 هستند که نمی‌شود اثر آن‌ها را بر موقیعت زنان نادیده گرفت.

با نظر به اینکه باورهای فرهنگی نســبت به زنان کم‌وبیش 
دســتخوش تغییر و تحول شــده اســت باید روی فرهنگ 
کارآفرینــی زنان بیشــتر متمرکز شــویم. می‌دانیــم از نظر 
روان‌شناســی انسان‌های موفق، کســانی هستند که یک 
الگوی موفق پیش‌رو داشته و از این نظر افزایش تعداد زنان 
کارآفرین و موفق می‌تواند الهام‌بخش سایر زنان برای ورود 
به عرصه‌های مهم کارآفرینی باشد. یک ضعف و دست‌انداز 
مهم در ایــن عرصه، عملکرد نامطلوب نظام آموزش عالی 
بوده اســت. واقعیت این اســت که دانشگاه‌های ما هنوز از 
نسل اول یعنی دانشگاه‌های آموزشی و تئوریک هستند که 
صرفا به انتقال دانش کمک می‌کنند و برخلاف دانشگاه‌های 
پژوهشــی که متعلق به نسل دوم دانشــگاه‌ها هستند؛ به 
تدریس یک‌ سری کتاب‌ها، سرفصل‌ها و... اکتفا می‌کنند.  
خروجی دانشگاه‌های ما صرفا به اخذ مدرک منجر می‌شود 
در حالی که دانشگاه‌های نسل سوم که عمدتا در کشورهای 

توسعه‌یافته جایی باز کرده‌اند، از دانشگاه‌های نسل دوم یعنی 
پژوهشی فاصله گرفته و به دانشگاه‌های کارآفرینی تبدیل 
شده‌اند. دانشگاه کارآفرینی، دانشگاهی است که در آن فرد 
فراتــر از تولید ایده به تبدیــل آن ایده در قالب یک محصول 
می‌اندیشد، لذا داشتن روحیه کارآفرینی و نگرش کارآفرینی در 
این نوع دانشگاه‌ها شکل می‌گیرد. طبیعتا نقش نظام آموزش 
عالی در این مســیر برای کمک به زنان برای دســتیابی به 
 موقعیت‌های شایسته در نظام کارآفرینی حائز اهمیت است.
باید دانست که تئوری علم برای علم دیگر منسوخ شده و در 
تئوری‌های پیشرفته توسعه جایی ندارد و اکنون زمان آن فرا 
رسیده که بگوییم علم برای عمل و کاربرد است که اهمیت 
دارد. متاســفانه باید بپذیریم که خروجی نظام آموزشی ما، 
کارآفرینان نیســتند و حضور بیشــتر زنان در سطوح بالای 
آموزش عالی نیز بالطبع به کارآفرینی آن‌ها منتهی نمی‌شود.
معاون آموزشی مرکز علمی کاربردی علوم و فنون طبرسی

آسیب‌شناسی بازماندن زنان از کارآفرینی

 مجتبی کاوه
  روزنامه‌نگار 

»آتیه‌نو«  آمار منتشرشده در مورد افزایش شاغلان زن  و موانع مشارکت اقتصادی زنان را بررسی می‌کند

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در سال1380 فقط 31درصد کارمندان دولت را بانوان تشکیل می‌دادند که این میزان در سال 1395 به 41درصد افزایش یافت. به گزارش »ایرنا«،  2میلیون و 341 هزار و 726 
نفر، تابع خدمات کشوری و قانون کار در این سال )سال 1395( به عنوان کارمند دولت فعالیت می‌کردند که نسبت به 15سال پیش از آن، شش در هزار رشد کرد که می‌‌توان گفت تغییر محسوسی نداشته است. در آخرین 
سرشماری نفوس و مسکن، ٤٣درصد کارمندان دولت در وزارت آموزش‌وپرورش و ١٨درصد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کردند، یعنی این دو وزارتخانه ٦١درصد کارمندان دولت را در برمی‌گیرد.

رشد 10درصدی شمار زنان کارمند از 1380 تا 1395

توسعه مرد سالار

به دلیل برخی موارد در قانون کار و وجود برخی مزایای اجباری که در قوانین استخدامی برای زنان لحاظ شده، استخدام آن‌ها دارای هزینه‌ بیشتری برای کارفرمایان است.

نقش زنان در حفاظت از 
محیط زیست و توسعه 

پایدار اقتصادی
زنان در سراسر جهان نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای 
در اداره‌ امور خانواده و جامعه دارند و برای تسریع 
روند تغییر و تحقق هدف‌های توســعه‌ پایدار، 
می‌تواننــد مســئولیت‌های جــدی و مهمی را 
برعهده بگیرند. در این حال بررسی‌ها حاکی از 
آن اســت که اگر جهان مصرفی با همین روند 
فعلی پیش برود، زیر بــار محدودیت امکانات 
خرد خواهد شد و ضروری به‌نظر می‌رسد زنان 
به‌طور عملی سهم و نقش بیشتری در مدیریت 
مصرف جوامع را عهده‌دار شوند، الگوی مصرف 
را تغییر داده و این مهم را از خودشان آغاز کنند. 
زنان می‌توانند نقش اساســی در توسعه‌ پایدار 
جوامع ایفا کنند. در بســیاری از کشورهای در 
حال توسعه، زنان به اداره‌ امور کشاورزی، آب، 
جنگل‌داری و منابع انرژی می‌پردازند. در شرایط 
دشــوار محیطی، از جمله کاهــش منابع آب، 
فرسایش خاک، خشک‌سالی و جنگل‌زدایی، 
زنان اولین کسانی هستند که بار مسئولیت را بر 
دوش گرفته و فعالیت‌های مولد خود را افزایش 
می‌دهنــد و از ایــن طریق، رنج و زحمتشــان 
دوچندان می‌شــود. طرفداران محیط‌زیست، 
دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی باید به نقش 
و اهمیــت زنان  در حفاظت از محیط‌زیســت 
توجه داشــته باشــند. ســازمان ملل متحد در 
کمیســیون مربوط به وضعیت زنان در ســال 
1997، به‌منظــور ارتقــای مشــارکت زنان در 
حفاظت از محیط‌زیســت، ضرورت موردتوجه 
قراردادن نگرش جنسیتی در تمامی برنامه‌ها 
و خط‌مشی‌های زیســت‌محیطی را پیشنهاد 
کرد. دخالــت‌دادن زنان در تصمیم‌گیری‌های 
مربوط به محیط‌زیست به‌عنوان مدیر، طراح، 
برنامه‌ریز و مجری طرح‌های زیست‌محیطی، 
در زمره‌ هدف‌های استراتژیک مصوبه‌‍ اجلاس 

پکن بوده است. 
فقر، ارتباط تنگاتنگی با تخریب محیط‌زیست 
دارد، البته ناگفته نماند که غنا هم در این میان 
عامل بازدارنده نیســت و نباید از نقش تخریبی 
و ویرانگر کســانی کــه برای ارضــای حرص 
و آز پایان‌ناپذیــر خــود به غــارت منابع طبیعی 
می‌پردازند، غافل شــد. مردم فقیر که معمولا 
افراد حاشیه‌نشین خوانده می‌شوند، در نواحی 
آسیب‌پذیر متمرکز شده‌اند و فعالیت‌های آن‌ها، 
ثبــات اکولوژیکی را به خطر می‌اندازد. در حال 
حاضر، مشخص شده است که فقیرترین مردم 
دنیا به‌طور وســیعی در محیط‌های آسیب‌پذیر 
و حاشــیه‌ شــهرها ســکونت دارند، جایی که 
محیط‌زیست به‌شدت تخریب می‌شود. معتقدم 
در کل، زنــان جهان دچار فقر هســتند )البته 
گرایش مســلط مورد اشاره اســت نه وضعیت 
انفرادی زنان(. زنان نســبت بــه مردان از نظر 
مالکیت و درآمد در وضع بسیار پایین‌تری قرار 
دارند. زنان جهان، مالــک کمتر از یک‌درصد 
دارایی‌هــای جهان هســتند و تنهــا یک‌دهم 
از درآمدهای جهــان را دریافت می‌کنند، این 
در حالی اســت که نیمــی از جمعیت جهان و 
یک‌سوم از نیروی کار را زنان تشکیل می‌دهند. 
فقر زنان نه تنها سبب می‌شود که تلاش آن‌ها 
برای گذران زندگــی روزمره افزایش یابد، بلکه 
سبب افت کیفیت زندگی آن‌ها شده و سلامت 
جسمی و روانی‌شــان را به خطر می‌اندازد و در 
نتیجه، فرصت‌هــا و حــق انتخاب‌های آنان 
محدود می‌شود. جهانیان باید هوشیار شوند و 
وضع موجود را به نفع زنان تغییر دهند، زیرا زنی 
که خود از موهبت‌های حیات بی‌بهره اســت، 
نمی‌تواند نیروی کار توانمند و موجهی را پرورش 
دهد و در نتیجه، دور تسلســل فقر، بدبختی، 

بی‌سوادی، بیماری و... ادامه می‌یابد. 
استاد مدیریت دولتی در دانشگاه علامه طباطبایی

 یادداشت 
  شمس‌السادات زاهدی    

 یادداشت
  لیلا میرطاهری 


